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  چكيده
در دنيـاي   سـزا  بـه نقشـي   قرنحدود پنج  ،ايراني  ة سومين سلسل ،شاهنشاهي اشكاني
تـرين    هـا عمـده    سكهسبب كمبود منابع نوشتاري از اين دوران  ا بهمباستان ايفا كرد، ا

هـاي سياسـي، تـاريخي، فرهنگـي،       ها و ديـدگاه   باارزش براي بازشناسي انديشه منبعِ
هايي كه ميان نمادهـاي    اغلب و براساس شباهت. اند و مذهبي شاهان اشكاني ،هنري

شـود، اشـكانيان را     بـا فرهنـگ يونـاني ديـده مـي      ي اشـكانيان ها  سكهكاررفته در  به
ا م ـمĤبي همت گماشتند، ا  محض يوناني دتقليدانند كه به   نورسيدگان فاقد فرهنگ مي

 دهندة تواند نشان  و پوشاك مي ،تصويرنگاري، كتابت   ةها در زمين  سكه تر  واكاوي ژرف
شناختي و به   سكهگيري از مطالعات   با بهره ،اين نوشتار .هاي ايراني باشد  سنت ياحيا
هايي   نمونه ،ها  سكهبررسي براساس . پردازد به بررسي آن مي ،تحليلي ـ توصيفي ةشيو

ــ شـرقي بـا       هاي ايراني  سنتهاي گذشته و ايجاد تعادل ميان  سنتاز بازگشت به 
  .شود نمايان ميدست اشكانيان  بهپساهخامنشي و  ةدر دور مĤبي  تمايلات يوناني

  .هاي ايراني، كتيبه سنتهاي اشكاني،  سكهتصويرنگاري،  :ها واژهكليد
  

  مهدمق. 1
هـاي پيشـين     تازش اسكندر بـه ايـران سـرآغاز ورود عناصـر نـوين فرهنگـي در سـرزمين       

اسكندر  ،با اين همه. بود )Hellenism(مĤبي   هخامنشي با تأثيراتي ديرپا و شروع عصر يوناني
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اي آداب و رسوم   ت و همراهي ساكنان هوشيارانه پارهيسلوكيان براي كسب مشروعو سپس 
رشماري را متحد نگاه داشـته و  هاي زباني و قومي پ  كه بيش از دو سده گروه ،را هخامنشي

داشتند، اما حضور عناصر بيگانه خواه ناخواه بخشي از  نخورده نگه ت كرده بود، دستيمدير
آن گسترش زبان و خط يوناني در امور     ة نمون ؛دكرفرهنگ بومي و اقشار جامعه را دگرگون 

 ،تبار  اي از قوم داهه سكايي  طايفه ،ها  پرني. شد پهناوري استفاده مي   ةكه در گستراست اداري 
بـا چيرگـي بـر اسـتان      ها آن. زيستند  مازندران مي/ رياي خزردر امتداد مرز شمالي ايران تا د

مشـهور بـه   ) م پ 238( جديد اشكاني ةسلسل »هوركانيه«گرگان به يوناني / پارت و وركانه
ورود برخـي عناصـر    رو به ايرانْ نفس و كوچ حضور قوم تازه. گذاري كردند  را پايه »پارتي«

 ،از سـوي ديگـر  . همـراه داشـت   ،متأثر از فرهنگ هلني شـده بـود   تر كمكه  ،آسياي ميانه را
. دادنـد   به حيات خـود ادامـه مـي    ،ويژه در روستاها به ،هاي هخامنشي  سنتبرخي  ،گمان  بي
اشـكاني بـا    ةكاررفتـه در دور  هايي كه ميان نمادهـاي بـه    طور معمول و براساس همانندي به

 ،بـدين سـبب  . دانند  رواني فاقد فرهنگ مي ها را كوچ  نآ ،شود  هاي يوناني ديده مي  مايه  درون
بسـتگي   دل گيري از فرهنگ نـوين بسـنده كردنـد و     مĤبي شدند كه به وام  يوناني ةچنان شيفت
تبـار از شـاهان   دارا بـودنِ   شـواهدي نظيـرِ   ،اما. هاي ايراني و كهن نداشتند  سنتخاصي به 

از امپراتور روم براي بـاز پـس دادن قلمـرو    ) م 38- 10(هخامنشي، درخواست اردوان دوم 
پيـروي از    بـه » شاه شاهان«و انتخاب لقب  )Tacitus, 1956: 6-31(سابق كورش و اسكندر 

براي پيوستن به شاهان پيشين سهم مهم اين ديـدگاه را در     كوششو هاي هخامنشي،   سنت
شـاهان اشـكاني كـه     ،اين ميان در. سازد  ريزي و اهداف بلندمدت اشكانيان نمايان مي  برنامه

نمادهـاي يونـاني بـا مخاطبـان     از با تقليـد  دند كرجانشين سلوكيان بودند، از سويي تلاش 
براي به تصوير كشيدن مفاهيم ايـدئولوژيك و  مĤب ارتباط برقرار كنند و از ديگر سو   يوناني

از ايـن رهگـذر   . پرداختندگزينش برخي نمادهاي فرهنگ يوناني به لاً احتمامورد نياز خود 
  .دندكرهاي ايراني را احيا و راه را براي ساسانيان هموار   سنتبرخي 
  

  پژوهش  ةپيشين. 2
هـاي    و اساسي براي بازشناسي جنبـه اول   تدسمنبعي  ةمثاب شناختي به  سكهت مطالعات ياهم

هـاي    سكهگران به بررسي  پژوهشاز بسياري مهم سبب شده تا  اماتاريك  ةگوناگون اين دور
 )Warwick Wroth( وارويك ورث :است ها از اين قرار ترين پژوهش  عمده ؛اشكاني بپردازند

هـاي    سـكه بنـدي اساسـي از     نخستين طبقه» بريتانيا ةموزهاي پارتي در   سكهمجموعه «در  كه
 ،در كتاب آرتور پوپ 1938وي، نيوئل در پژوهش  براساس). 1907(دست داد  به را اشكاني
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ديويـد  . هاي جديد نگاشت  هاي اشكاني با انتساب  سكهجامع بر  ي، شرحايراندر هنر  سيري
 »هاي پارتي  سكه اي بر  مهدمق«اي فراهم آورد به نام   علاوه بر مقالات متعدد، مجموعه ،سلوود

)»An introduction to the coinage of Parthia«(      كـه بـراي متخصصـان و غيرمتخصصـان
در مجموعـه   ،فـابريتزيو سينيسـي   ،اخيراً). 1980: ويرايش دوم(ارجاع است سودمند و مورد 

 ةسـك  2700جلد چاپ خواهـد شـد، بـيش از     نهُهاي اشكاني در   سكه   ةهايي كه دربار  كتاب
در ميــان . )Sinisi, 2012 b: 13(ده اســت كــراشــكاني را بررســي    ةآمــده از دور دســت بــه

هـاي    سـكه بـه شـرح    سـكه  تاريخدر جلد دوم  )1385( زاده بياني گران ايراني ملك پژوهش
. داردنيـاز  با در نظر گرفتن دانش روز، به ويرايش اساسي  ،؛ اين كتاباشكاني پرداخته است

 اشـكانيان  شناسـي   سـكه و  تـاريخ  بازنگــري : اشـكاني  هاي  سكه نامكتاب كيارش غلامي با 
 تـر  بـيش شناسي اشكاني به زبان فارسي است كه  سكه ةنخستين مجموعـ ،در واقـع ،)1392(

گوناگوني نيـز در ايـن    مقالات پراكنده و. ها  نه تحليل نقش ،هاست  سكهشامل شرح تصاوير 
 ةاز جنب ـ تـر  بـيش   ،هـا   سـكه هاي خـاص    باره انتشار يافته است كه هريك به بررسي ويژگي

ارزشمندي و ذكر برخي جزئيـات  رغم  به ،گفته  آثار پيش 1.اند  پرداخته ،گذاري انتساب يا تاريخ  
در  ،رو   از اين. كنند  ها ارائه نمي  سكهكاررفته در  هاي به  سنتها و   مايه  نقش ةمهم، كلياتي دربار

شـناختي و بـا رويكـرد      سـكه گيري از مطالعات   با بهره ،كوشش شده است رو   پيش پژوهشِ
هـا    سـكه فرهنگـي در   ـ ـ دادهاي سياسـي  با رخهاي مرتبط   تحليلي، سير دگرگوني ـ  توصيفي
  .هاي ايراني در آن بازيابي شود  سنت وبررسي 

  
 تياكل. 3

هـاي ايرانـي     شاهنشاهي در ميان سلسـله  ديرپاترين )  م پ 224- 247حدود (اشكاني  ةسلسل
مصـالح  روي  شـفاهي، نگـارش بـر    سنتچون رواج   اما به دلايلي هم .استپيش از اسلام 

. زمان از ايـن دوره انـدك اسـت     شناسي، منابع ايراني هم هاي اندك باستان و كاوش ،دوام  كم
 ،ها  سكهتوان ناديده انگاشت؛   ها را نمي  سكه ةمدارك مكتوب، كاركرد چندگان سبب فقدانِ به

 نيز ؛اند وسيع اي هتبادل، ابزاري تبليغاتي براي نشر افكار و فرهنگ در گستر ةگذشته از وسيل
و مـذهبي نقشـي اساسـي     ،هاي تاريخي، اقتصـادي، هنـري    در بازسازي رويدادها و ديدگاه

از براساس معيار وزن آتني و به تقليـد   ،درهم نقره ،اشكاني ةدور ةترين نوع سك  رايج. دارند
 5/16تر از آن چهار درهم با وزن  گرم و واحد بزرگ چهارهاي سلوكي با وزني حدود  سكه

از درهـم   تـر  كمواحدهاي . شد سلوكيه ضرب مي ةخان معمولاً در ضرابكه اين س ؛گرم بود
هاي     هكشا. شد فراوان ضرب مي ،سبب نياز به پول خرد به ،هاي مسين سكه اما ؛اندك بودند
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 براسـاس كـالكوي يونـاني داشـتند     سكهضرب  ةمحلي اجازاستفادة براي فقط اشكاني 
)537 1986: Alram,( .شاهان اشكاني در تداوم معيار وزن آتني با حفظ  ةسياست هوشمندان

اي را   هاي تسـهيل بازرگـاني فرامنطقـه    ويژه روميان، زمينه به ،توازن پولي با همسايگان غربي
  ).Gariboldi, 2004: 375-376؛ 577: 1392آلرام، (د كرفراهم 
  

  ها  سكهتصويرنگاري . 4
 ،شـد  گاه نمادهايي به آن افزوده مي شاه، كه گه   ةتن ها چهره يا نيم سكهروي  ،طور معمول به

 ـ تـوان بـه    مـي ها   سكهبررسي با . استنقش بسته  شـاهان در پيــروي از    ةسياسـت آگاهان
ايـن  با در نظر گرفتن جايگاه سياسي و نـوع مخاطبـان،    ،وپي برد هاي تصويرنگاري  سنت

ان بازتـاب سياسـت   تـو   بخشي از اين تغييرات را مي. شود  خوش تحولاتي مي دستنقوش 
دلي و  و برخـي را در راستاي كسب همدانست هاي ايراني   سنتاحياي شاهان اشكاني در   

رخ راست بـدون ريـش شـاه      نيمدربردارندة هاي سلوكي  سكه. هاي هدف  راهي گروه هم
سـلوود،  (گونه است   اين )م پ 211-247(هاي ارشك يكم   سكهنخستين گونه از  است؛
يونـاني   سنتكوشش براي تمايز از گر  بيانديگر  ة، ولي مجموع)382، 3ج : الف 1389

اين سبــك در   .)Abgarians and Sellwood, 1971: 111(در چرخش سر به چپ است 
ـــرادات ،هــاي هخامنشــي  هــاي ســاتراپ ســكهبرخــي  ــد آتوف  ،)Autophradates( مانن

كه معمـولاً تصـوير    ،سلوكيهاي  سكهبرخلاف  .)Curtis, 2007: 417( همانندهايي دارد
 سـكه ، بر پشت هدد  نشان مي )Omphalos(» سنگ ناف« را نشسته بر ،ايزد يوناني ،آپولو
كه با اندك تغييراتي نشان  )Sellwood, 1976: 3( اي نشسته است ي بر چهارپايهدار كمان

ان توجه است كه سلوكيان در اين زم ـ ةشايست ).1تصوير ( ها باقي ماند درهم ةاصلي هم
هاي سلوكي و هنرمندان يوناني   خانه  چنان بر ايران چيرگي داشتند و ارشك از ضراب  هم

هـاي ديگرگونـه از فرهنـگ      سنتشكني و بازگشت به   سنتنوعي  ،بنابراين .برد  بهره مي
  .يمشاهد رارايج 

  
  ارشك يكم ةسكبر پشت  دار كمان .1تصوير 
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اري هرچـهك ـ
و نف ،وس بودند

هاي هلن  سنتن 
هـاي ايرانـي  ت

به چپ برگشته
سـ ،يـن همـه

رخ  پارت نيم لب
خ چپ شاه بر

70: 1357، ون
دسـت بـه سـت،   
بـ هـا موشـكل  

ايـن سـ ؛)2ير  
114: 1386ن،  
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ج: الف 1389 
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, 2010 a: 237

،)م 171- 138
اي تازه را آغا  له

همك. ب بودنـد  
بك پيشين مأنو

تر شدن  پررنگ
سنتزگشت به 

هاي پيشين ب كه
بـا ا ؛اسـت  ده

د دروازه در قل
رخ  س اغلب نيم

و دايسو پرادا(
هنر اشـكاني اس

شـش انبـوه و     
تصـوي( دار  اب
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تـر كـم بي بود، 
ر هجوم بـه آس
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ariboldi, 2004
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در ايران رايـج
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چ .2تصوير 

كه وي ،ون ريش
-57( ارد دوم

ومي، شايد به تب
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سبك رايج
گذر زمان
رخ  نيم

هاي  سكهدر 
شده ضرب

را نشان مي
ش  ديده مي
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فرهاد  ، پسر)م 12- 8(ونن يكم . موهاي كوتاه و صورت بدون ريش دارد ،سن بـودن  يا كـم
كـرد و   نيز موي خود را به سبك روميان كوتاه مي ،كه مدتي در روم به سر برده بود ،چهارم

 تصـوير نيكـه   ،نماد مقدسي درآمده بود مثابة بهها   كه طي دهه ،به جاي تصوير قالبي تيرانداز
)Nike(، 3دكرگزين  را جاي ،ايزدبانوي پيروزي يوناني )Sinisi, 2012 a: 285( . نيسـت  بعيـد 
. باشـد  شـده  دوم، اردوان وي، رقيب از حمايت و بزرگان بيزاري سبب رفتارهايي چنين كه

با اختيار كردن موي بلند به سبك  ،فرعي دودمان اشكاني بود   ةشورشي پيروزمند كه از شاخ
هـا   دوبـاره بـر درهـم    دار كمان ،چنين  هم). 396 ،3 ج: الف 1389سلوود، (بازگشت  پيشين

كه در منابع غربـي  » ميراث ملي« ياحياتوان آن را بازتابي دانست از روند  مي ؛شود ظاهر مي
 اردوان دوم نـام پسـرش را   يـادكردني اسـت كـه    ).Sinisi, 2012 a: 285-286( آمـده اسـت  

هخامنشي شايد  يها چنين به نام اشاراتي. )Schippmann, 1986 b: 649(داريوش نهاده بود 
  .پيشين دودمان ايرانيِ ةداشت خاطر براي پاسباشد  كوششي

شود؛ مـثلاً،    مي ديده يوناني ايزدان نگاري  يلدر شما يهلن سنتاز  يگريد تقليدهاي
 شـود   مـي  ديـده هـا هركـول     يزئـوس و بـر پشـت چهـاردرهم     يكـم در درهم مهـرداد  

)Rezakhani, 2013: 768 .(تـوان   مـي را  يونـاني  پيكرنگـاري  كـارگيري  بـه  يـل از دلا يكي
 برخورداري معنايدانست كه به  يونانيمتأثر از فرهنگ  يا يوناني جمعيتارتباط با  برقراري
 مكرر درگيري). Curtis, 2007: 418; Ellerbrock, 2013: 261(بود  ايزدان حمايتشاه از 
، و رقابـت  )Curtis, 2012: 70( محليحاكمان  پشتيبانيبه  نيازو  سلوكيبا شاهان  اشكانيان

 آشنا و تداوم يادهانم كارگيري تر هواخواهانِ هماورد ضرورت به بيشجذب هرچه  يبرا
. كند مي توجيهبا ساكنان  آميز  و روابط مسالمت مشروعيتكسب  برايمألوف را  هاي  سنت

 بخشـي   تجسـم  بـراي  يونـاني  نگاري شمايلاز  اشكانيانتوان پنداشت  ي، مديگر سوياز 
 ;Sinisi, 2008: 237(انـد   سـابقه نداشـت، اسـتفاده كـرده     ايناز  يش، كه پايراني ايزدان

Curtis, 2007: 423  ( از  يكـي و  4شـود  مـي  ديـده  كوشـاني نمونة مشـابه آن در هنـر    زيرا؛
. شـان اسـت   ايراني همتايانبا  يوناني ايزدان سازي  همگون يبرجستة عصر هلن هاي  يژگيو

بـر مجسـمة   ) م 147- 191(بـلاش چهـارم    يونـاني    ـ ـ ية دوزبانـة پـارت  كتيبدر  يندفرا اين
و » هركـول « يونانــي  يـزدان نام ا كتيبه اينشود؛ در   يم يدهعراق، د آمده از دست هركول، به

). Potter, 1991: 277-279(برگردانـده شـده اسـت     »يــر ت«و » بهـرام « يبـه پارتـ ـ » آپولو«
ــاآ يــان، از همتايس، در پرستشــگاه كنگــاور، آرتمــچنــين  هــم    شــد  ي، پرســتش مــناهيت

 جـا  يـن ، در ايونـاني  پيكرنگـاري رغم  ، بهيداساس، شا اينبر ). 119- 118: 1381 يس،بو(
 هريك فرهنگيمختلف  هاي  گروه چنين اين. هم مقصود بوده باشد يرانيا يزدانا ييبازنما
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ت شاه شاهان نزد يو مشروع حقانيتكردند و   ميمزبور را درك  پيامخاص خود  ديدگاهبا 
بـه   سياسـي  هـاي   مهـارت  چنـين بسـا   ايشـد و    مي ييداندازه تأ يكمخاطبان گوناگون به 

  .رسانده باشد ياري يانسلطة اشكان ديرپايي
  

  ها  سكهنمادهاي ايراني در  .5
هـاي مشـخص ايرانـي      ويژگيبرخي  ،در اين ميان ؛شود  ها ديده مي  سكهنقوش متنوعي در 

شده، همواره يكي از عنـاصر اساسـي   هاي ضرب  سكهاز نخستين  ،دار كمانكمان و . دارند
ايـن  ؛ ، باشـد سلسـله  گذار  بنيان يكم،ارشك  ندةيدار بازنما رود كمان ميگمان . هاست  درهم
آورزمـاني،    سـرفراز و  ( ماند يدوره باق يانتا پا يداشت نام و خاطرة و سبب بزرگ بهنقش 
بـا   ،)78، 3ج : 1387(گيـر   حدس لوكونين مبني بر ارتباط آن بـا آرش كمـان  ). 28: 1380

توجه به شباهت ميان نام و تصوير ارشك و آرش، كه بيروني او را نياي دودمـان اشـكاني   
هـاي   سـكه بر روي  ،از سوي ديگر. تأمل استدرخور  ،)160: 1352بيروني، (پنداشت   مي

هاي شـاهي   پارسي به تصوير درآمده است و اساساً كمان يكي از نشانه دار كمانهخامنشي 
ممكـن  ). 103: 1388؛ ويسـهوفر،  42: 1386بريـان،  ( رفـت  شمار مي بهروايي  و نماد فرمان

سـكايي   سنتدر . ايراني بهره برده باشد سنتنماد قدرت در  مثابة بهاست ارشك از كمان 
توان بـه تـأثير رسـوم آسـياي       پس مي؛ )342: 1380 فراي،(كمان نماد قدرت خداداده بود 

هـاي    سكهشباهت بسياري با شكل و شمايل  دار كمان. ميانه در ايجاد اين الگو هم انديشيد
نشـان   را هـاي هخامنشـي    سـكه تواند تقليد آگاهانه از   ميو دارد  )Tarkamuwa( 5تركمووا

هـاي سـاتراپي كـاربرد      سـكه نبايد از نظر دور داشت كـه   ،البته ).27: 1390 كرتيس،(دهد 
شده بود و شايد آشنايي كاركنـان  ها در دنياي باستان شناخته   اما تصاوير آن ،داشتندمحلي 
 ةكارگيري دوبـار  هاي ايراني سبب به  سنتخانه با اين الگو و تمايل ارشك به تداوم  ضراب

هـاي    سـكه هخامنشـي   ةزيرا بعيد نيست كه چند دهه پس از سقوط سلسـل  ؛آن شده باشد
. گردش بوده باشد درچنان   هم  تزئيني يئيش مثابة بهبراي هديه يا  ،دليل عيار خوب به ،ها  آن

در نگاركنـدها و   ،هـا  سـكه عـلاوه بـر    ،نشسـته يـا سـواره    دارِ كمـان جا كـه تصـوير     از آن
ايـن نمـاد بـه    احتمالاً ، )34: 1388اشتيل،   و     آلتهايم( استهاي اين دوره نمايان  ديوارنگاره

تمادي هـراس  هاي م  سدهدر كه  كند ميي اشكانيان در دنياي باستان اشاره دار كمانمهارت 
مفهـوم  فرهنگـي  هاي مختلف   كه در بافت ،دار كمانكمان و  ،درواقع. در دل دشمنان افكند

 ةكـه در دور   چنـان  ؛دودماني اشكاني تبـديل شـده بـود    ةاي داشت، به نماد و مشخص  ويژه
  .داشتآن ساساني آتشدان نقشي همانند 
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مثلاً در  .كند  ها تغيير مي سكهدر  دار كمانفرهنگي، نشستگاه  ـ به فراخور اهداف سياسي
 ;Curtis, 2007:418( آپولـو نشسـته  » سـنگ نـاف  «يكم تيرانداز بر  هاي مهرداد پشت درهم

Sinisi, 2012 a: 284(  يابد، امـا مهـرداد دوم    هاي بعدي ادامه مي سكهدر اين نقش كه است
و شباهت  )Olbrycht, 2010 b: 153( ايراني بود سنتدار  كه وام ،تخت را) م   پ 88- 123(

ن نشـي جا ،)Curtis, 2007: 419( دداربسياري با تخت شاهان هخامنشي در تخت جمشـيد  
  .)3تصوير ( دكرآن 

  
  مهرداد دوم ةسكاي از   نمونه .3تصوير 

كه برابر نمايندگان مارك آنتوني بر تخت زريـن   ،كاسيوس از فرهاد چهارمگزارش ديو 
تصـوير   ةكننـد  كامـل  ،)161، 3ج : 1389 بيـوار، (آورد   كمانش را به صدا درمي نشسته و زه

 ،اي قـدرت پادشـاهي  يكي از نماده ،گر اهميت تخت شاهي ايراني شاهان اشكاني و نمايان
  .نزد ايشان است
بارها در  ،برد پادشاهي را به منقار گرفته و به سوي شاه مي   ةكه حلق ،پرنده/ نقش شاهين

زاده  ملـك (بند شـاه اسـت    هاي گردن  ديگر جزئي از آرايهشود يا در برخي  ها ديده مي سكه
) م  پ 57- 70( هاي فرهـاد سـوم   آن برخي چهاردرهمي ة؛ نمون)94- 93 ،2ج : 1385بياني، 

 ةو در دستي ديگر شاهين نشاندارد است كه بر تخت نشسته و در يك دست عصاي قدرت 
  .)4تصوير ( )270: 1357، و دايسون پرادا( 6پيروزي

  
  اي از چهاردرهمي فرهاد سوم  نمونه .4 تصوير

هـاي دربـار هخامنشـي      كه يـادآور صـحنه   ،جز عصاي شاهي و جلوس شاه بر تخت به
اش مرغ وارغنه  فرهّ كه يك تجلي/ )Xvarənah(است، ممكن است پرنده صورتي از خورنه 
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)Vārəγna(  يا نمادي از ايزد ورثرغنهاست شرحش آمده  اوستااست و در )Vərəθraγna( ،
شـكل   بـه كـه گـاه   باشـد   ،)-Ellerbrock, 2013: 281 Curtis, 2007: 423 ;424( ايزد پيروزي

پيونـد تنگاتنـگ   ). 117: 1391 ؛ مالاندرا،86: 1390شهبازي، (شد  شاهين نمودار مي/ عقاب
و ظاهر شدن آن در ) 85: 1390 شهبازي،(هخامنشي  ةمرغ وارغنه با مفهوم پادشاهي در دور

كاربرد نمادهاي ايرانـي  گر  بيانتواند   نمادي از انتصاب ايزدي، مي منزلة به ،هاي اشكاني  سكه
 ،)98: همـان (ويژه پيوند وارغنه با ورثرغنه، ايزد جنگاور ايراني  به 7.داشدر مفهوم پادشاهي ب
  .آورد كه شايد خصايل جنگاوري اشكانيان سبب اين گزينش باشد  اين گمان را پيش مي

منصـب   يهاي ضرب سلوكيه اعطا م در پشت چهاردرهمي دوم قرن نخست پ ةاز نيم
مثل  ،و از ايزدبانوان گوناگوناست شاه بر تخت نشسته  :شود اي متداول تبديل مي به صحنه

 ةشـاخ ، نمادهـاي پادشـاهي و مشـروعيت قـدرت     ،)Athena(آتنا  و ،)Tyche( نيكه، توخه
تصـويرنگاري متفـاوت از    براسـاس . كنـد  قدرت دريافت مي ةخرما، ديهيم، تاج گل يا حلق

نمادهاي پادشاهي،  ةمĤبي بود و ارائ  كه ميراث عصر يوناني ،سبك هلني، همانندسازي ايزدان
 Curtis( انـد   مد نظـر بـوده   ،اشي يا ناهيد  ، فره ةاحتمالاً در اين مقطع بازنمود ايزدان بخشند

2004: 182; Ellerbrock, 2013: 287( .  فرهـاد دوم   ةسـك در توخـه  البتـه)م پ 127- 138( 
ايزد بانوي شاهي در ، 9ايشتر/ تواند بازنمود نانا مي ؛ اين موضوعاستشده تصوير  8دار ريش

هـايي را   چنـين نقـش  . )Sinisi, 2008: 243( بخشـي باشـد    منظور مشروعيت آسياي ميانه، به
مندي شاهان اشـكاني و پشـتيباني ايـزدان، يعنـي حـق الهـي        هاي فره توان از ديگر نشانه مي

در پشـت برخـي   . انجاميـد  دانست كه به تقويت جايگاه شاه مـي  ،ايراني سنتپادشاهي در 
در برابـر شـاه زانـو زده و     ،داري بر سر دارد  كه تاج تيغه ،توخه    هاي ارد دوم،  چهاردرهمي

) Sinisi, 2012 a: 289-290; Rezakhani, 2013: 769-770( كنـد   نشان قدرت را تقديم مـي 
باشـد و سـكه بـه     يهشهر سلوك يزدبانويجا توخه بازنمود ا  ايناحتمال دارد در  .)5 تصوير(

 ايـن ). Rezakhani, 2013: 769(حران ضرب شده باشـد  / شاه در نبرد كرهه پيروزي يادبود
  .خواه باشد اهداف دل برايمĤبان   يوناني تبليغي الگوهايدهندة استفاده از  تواند نشان  مينمونه 

  
 كند  توخه نشان قدرت را به ارد دوم تقديم مي .5تصوير 
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 و بـلاش چهـارم   )Neusner, 1963: 47) (م 78- 51( بلاش يكم ةسكنقش آتشگاه در 
 ةيكــي ديگــر از نمادهــاي ايرانــي و يــادآور خــاطر )Boyce, 1986: 541( )م 191- 147(

رش ايـن ديـن   بر گستباشد تواند گواهي   زردشتي است و مي سنتبلاش شاه در / ولخش
  .اشكاني ةدر دور
  

  پوشاك و پوشش سر .6
ارشـك  . دهنـد   نشان مـي  اند ها برخي جزئيات پوششي را كه در گذر زمان تغيير كرده  سكه

ديگري پشت گردن بـر سـر دارد    ةاي روي گوش و زبان يكم باشلقي از جنس نمد با زبانه
هــاي  ســرپوش ســاتراپ و) 382، 3ج : الــف 1389ســلوود، (كــه پوشــش صــحراگردان 

 ؛)م پ 395- 411( شـهربان لوديـه  ، )Tisaphernes( هـا ماننـد تيسـافرن     سكههخامنشي در 
ـــاز ــان ،)Pharnabazus( فرناب ــه  فرم ــاذ ؛)م پ 374- 412(رواي فريگي  ،)Tribazus( و تريب

شـبيه  ). 2 نوشت  پي ،49 ،2ج : 1385زاده بياني،  ملك(بود  ،)م پ 384- 398(شهربان سارد 
هـاي آپادانـا در تخـت     ت نمايندگان مادي و ديگر ايرانيان در حجـاري ئاين سرپوش را هي

جـز   ).Curtis, 2007: 417( جمشيد بر سر دارند و گويا پس از غلبه بر پارت انتخاب شـد 
هـاي هخامنشـي در آن راه يافتـه اسـت؛ اسـتفاده از        سكهي ديگر با ها  اين، برخي شباهت

بنـد كـه بـر     بنـد و گـردن   و گـوش ) 565: 1392آلـرام،  (ها بـود   سربند كه خاص ساتراپ
، )م پ Spithridates( )340 -330( مثل تيسافرن، سپيتريدات ،هاي شهربانان هخامنشي سكه

پوشـش   سكهبر پشت ). 26: 1390 كرتيس،(شود  ديده مي ،)م پ 320- 380(و آتوفرادات 
 و چكمـه  ،بلنـد آويختـه، شـلوار سـواركاري     كه از باشـلق نمـدي، رداي آسـتين    ،دار كمان

)Sellwood, 1976: 3( جوي آسياي ميانه و بسيار متفـاوت   تصويري از جنگ ،تركيب شده
 تـر  بـيش پيـراهن و شـلوار را    ).Sinisi, 2012 a: 280( نمايـد  هاي يوناني را بـازمي  سنتاز 
) 169- 111: 1388والـزر،  (هاي پلكان آپادانا بر تن دارند   برجسته نقشهاي ايراني در   تئهي

تخـت   پارسـيِ  نگهبانـانِ . داردكه با شرايط اقليمي و سواركاري و شـكارگري سـازگاري   
ناميدنـد، بـر تـن      مـي ) Kandys( كانـدوس آن را جمشيد بالاپوشي همانند آن، كه يونانيان 

طرز قرار گرفتن بـالاپوش روي  ). 32 :1389؛ كرتيس، 215: 1357، و دايسون پرادا(دارند 
در ) هراتـي (و افراد هيئت چهـارم  ) Curtis, 2007: 415( هاي تركمووا سكهها يادآور  شانه

تقليــد آگاهانــه از الگوهــاي احتمــالاً و ) 122: 1388والــزر، (هــاي آپادانــا   نقــش برجســته
خـودداري اسـكندر از پوشـيدن شـلوار و كانـدوس و       ،ويـژه  بـه . ايراني است ـ   امنشيهخ
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بـراي   ي اسـت و تلاش ـاسـت  تأمـل  درخـور  اي  هـاي ايرانـي نكتـه     پـوش   انتخاب اين تن
  .هاي يوناني در فرهنگ پوششي ايرانيان  گرداني از جامه  روي

ة شـيو بـه   ديهـيم از  گيـري   بهـره  :يابـد  مينمود  يكممهرداد  هاي  در سكه يونانيپوشش 
 .)Chiton( يونـاني  يآشـور دارد، و ردا  يهم در سنت هنـر  يري، كه البته نظايحاكمان هلن

 ةاشاراز ). 77- 76 :1392 كرتيس،( دار است پوشش كمانچنان  همشلوار و بالاپوش گرچه 
چنـين    هـم قدرت و  ياعطا منزلة بهآن  يگذاري با ديهيم و اعطا مراسم تاج به منابع باستاني 

آيد كه گويا ديهيم عـلاوه بـر     دهد، چنين برمي  كه ديهيم به شاه مي ،ها  سكهتصوير توخه در 
تـوان آن را در    پس مي ).Olbrycht, 1997: 53-54( بوده است» فرهّ« نشان پادشاهي نمادي از

ي پذير  دوستي بود و انـعطاف  گرچه مناسب سياست يونان ؛پادشاهي ايراني درك كرد سنت
  .داد  نشان مي     ،احتمالاً با مقاصد سياسي ،هاي بيگانه  و نرمش شاه را در برابر پوشش

 ،ونگار را رنقشهفت و پ دري يقه پيراهن ضرب) م پ 124 /123- 127(اردوان يكم 
: 1389 كـرتيس، (نشيني اشكاني بود، جانشين لباس رسمي يوناني كـرد   كوچ ةكه جام

هــاي بــومي از ديگــر  روي آوردن بــه پوشــش. )6تصــوير ( )37: 1390، كـرتيس ؛ 34
  .تواند باشد   ايران در اين دوره مي ياحيا هاي نشانه

  
  اردوان يكم ةسكپيراهن اشكاني در  .6تصوير 

 )م پ 3و 2 قـرن (روايان پـالميرا   فرمان ،)49- 48: 1389كرتيس، (برخي شاهان ساساني 
ــدنبرگ(  ــيپمانو    وان ــد، )120-119: 1386 ،ش ــه در س ــاني ،م پيكــم  ةكوماگن  و كوش

از  ايـن موضـوع   ؛با اندك تفاوتي چنين پوششي بر تن دارند) 43، 39- 38: 1390 كرتيس،(
هاي غربـي در فراسـوي مرزهـاي ايـران و       گير پوشاك اشكاني به جاي پوشش رواج چشم

  .ها تداوم يافت  دارد كه سدهنشان دربارهاي پيراموني 
 دست مهرداد دوم در اواخر عمـر تأكيـدي   بهتركيب آن با ديهيم برگزيدن تياراي قائم و 

 ).Sinisi, 2012 a: 287( شرقي سنتهاي يوناني و تحولي اساسي در  سنت بر گسست است
گـل  ْ دار مزين به مرواريد و جواهر بود كـه در وسـط تـاج    ر و زبانهتياراي وي كلاهي مدو

 )Assar, 2006a: 143؛ 141: 1388بروسـيوس،  (گوهرنشاني به شـكل سـتاره قـرار داشـت     
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هخامنشـي و     ةاز سـرپوش تشـريفاتي مـادي در دور   بود تيارا تقليدي  ،درواقع. )7تصوير (
  ).Olbrycht, 1997: 55( هاي كهن ايراني  سنتمناسب ديدگـاه سياسي براي يادكرد 

  
  مرصع مهرداد دومطرحي از تياراي  .7تصوير 

). 78: 1392كـرتيس،  (دهنـد    هاي سلوكيه كماكان شاه را بـا ديهـيم نشـان مـي      سكه اما
روايـان   فرمـان  ةهاي بصـري و پوششـي سياسـت دورانديشـان      سنتكارگيـري  چگونگي به

هـا    هاي مخاطبان نقشي اساسي در اختيار كردن آن  سنتدهد كه پسند و   اشكاني را نشان مي
كـه متـأثر از سـبك     ،هـايي چـون گـوزن و غـزال     هان بعـدي بـا افـزودن آرايـه    شا. داشت

از سـبك يونـاني    ،)Assar, 2006 b: 56؛ 65: 1379فـركس،  (جانورنگاري هنر سكايي بـود  
پس از  ،كه بلاش يكم  شود تا اين ها ناپديد مي سكهپس از فرهاد سوم تيارا از . فاصله گرفتند

تـر از   هـاي آراسـته و كوتـاه    بـا قـلاب   شكل تثبيت قدرت و جايگاه خويش، تياراي گنبدي
شـاه  « فقـط . )Olbrycht, 1997: 32; Sinisi, 2012 b: 38( كند ميهاي پيشين را مرسوم   نمونه
 كـار  حق گذاردن تياراي قائم داشت و شاهان زيردست يا رقيـب چنـين تـاجي بـه    » شاهان
هـاي    از ديگـر ويژگـي   نقوش متنوع و به سـبك شـرقي  شده با  لاپوش تزئينبا 10.بردند نمي

هـايي ديـده    پيراهن وي نقطـه  ةبر يق. دوم بود آن مهرداد آغازگر پوششي اين دوره است كه
مهرداد دوم الگويي . )80: 1392 كرتيس،( زنند پولك يا مرواريد باشد شود كه حدس مي مي

تـوان در تـاج    اي از اين مقبوليـت را مـي   نمونه. پايدار ماندها پس از آن  كه تا سدهد كرارائه 
در  )Utal( و سـلطان يوتـال  ) 85: 1373هرمـان،  (هـا   سكهاردشير يكم ساساني در نخستين 

 هــاي پوشــيدن پيــراهن ،چنــين  هــم. دكــرمشــاهده ) 275: 1357، و دايســون پــرادا(هتــره 
  ).Sinisi, 2012 b: 32( معمول بود هاي ساساني كاملاً  سكهشده در  دوزي  منجوق
  

  ها  سكه ةكتيب .7
كه از حق ضـرب   ،ها برخي شهربانفقط اي نداشت و  هاي شاهان هخامنشي نوشته سكه
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يـا آرامـي   ) 70-69، 2ج : 1385زاده بيـاني،   ملك(از خط محلي  ،برخوردار بودند سكه
)Haruta, 2013: 795( ميراث فرهنـگ   منزلة به ،استفاده از زبان يوناني. كردند استفاده مي

 مقـدوني   ـ  جوامع يوناني ةحضور گسترد ،در مبادلات تجاري و مناسبات فرهنگي ،هلني
)Poleis( ،شاهان اشكاني را ناچار از كاربرد يونـاني   ْجوار  زبانِ هم هاي يوناني و حكومت

يوناني هاي سلوكي به خط   سكههاي ارشك يكم به تقليد از   سكه ةگرچه نوشت. نمود  مي
  .)8تصوير (دارد اي آرامي   هاي بعدي او نوشته  سكه ،بود

      
  ارشك يكم ةآرامي بر سك ةواژ .8تصوير 

اداري در شاهنشاهي هخامنشي و زبان رسمي منزلة  به ،ت زبان آرامييبا توجه به اهم
توان در راسـتاي    آن را مي كاربرد، )55-54: 1382؛ لوكوك، 166، 1ج  :1382اشميت، (

هاي كهن بازمانده   سنتيعنـي وفاداري به  ،نگرش ايدئولوژيكي خاص پادشاهي نوظهور
؛ ولسـكي،  Abgarians and Sellwood, 1971: 113(مـĤبي    يونـاني  ةو مخالفـت بـا سـلط   

هـاي    سـكه كـه    بـا ايـن  . هخامنشي دانست ةاز طريق بازگشت به گذشت ،)82-83: 1383
-23: 390 كـرتيس، (آندراگوراس ساتراپ شورشي پارت چون   هم، روايان معاصر فرمان

يونـاني داشـت، بعيـد نيسـت ارشـك       ةـ بلخي، نوشت   يوناني ةروايان سلسل يا فرمان) 24
 ـ ،چنان زنده بود  كه هم ،هاي ايراني را  سنتآگاهانه  رواج  ةبا انتخاب خط آرامي در زمان

هاي آينـده بـاقي     سدهها طي   سكهيوناني زبان رسمي در . كار گرفته باشد بهفرهنگ هلني 
برقراري ارتبـاط بـا جوامـع    ـ فرهنگي پنداشت براي  نوعي الزام سياسي آن را توان مي ؛ماند

آمده  دست چون به گواهي اسناد به؛ بردند  مي كار زبان رسمي بهمنزلة  بهمختلفي كه يوناني را 
اشميت، (چنان رايج بود   هم نويسي  آرامي م پدر سدة نخست  ،از نسا، پايتخت كهن اشكاني

  ).736، 3ج : 1387؛ بويس، 167- 161، 1ج : 1382
 ـ   ،ها  نويسي در چهاردرهمي  يوناني  ،دجلـه بودنـد   ةكه اغلب ضـرب سـلوكيه در كران
هـاي ضـرب     هاي يوناني بر درهم  اما پيش از پايان قرن نخست ميلادي نوشته ،حفظ شد

ينـدي  اچنـين فر  ).Sinisi, 2012 a: 281; Rezakhani, 2013: 770(شـد    ايـران ناخوانـا   
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در جهـان ايرانـي و    ،زبان ميانجيمنزلة  به ،از ميان رفتن تدريجي زبان يونانيدهندة  نشان
به معنـاي از ميـان رفـتن     اما ،مĤبي در برابر رشد فرهنگ ايراني است  رنگ باختن يوناني

روي    نخست ساساني، از آن هاي شاهان  نبشته نويسي نيست، چون برخي از سنگ  يوناني
براي ساز ديگري   گام سرنوشت. خاص داشت، تحرير يوناني دارند يكه يوناني مخاطبان

كه  ،را WLبلاش حروف پارتي  :مĤبي در پادشاهي بلاش يكم برداشته شد  زدودن يوناني
: 1388ولسكي، (ها نوشت   برگرفته از ابتداي نام وي بود، به پهلوي اشكانـي روي درهم

189Sinisi, 2012 b: 19; ( ) ــ ملـي در      يسـنت اي از گسـترش گـرايش     نشانه؛ )9تصوير
اي كـه    رويـه  ؛)Sinisi, 2012 a: 290( سياست اشكانيان كه آغـازگر آن اردوان دوم بـود  

  ).Sinisi, 2012 b: 21( گيري كرد هاي ارشك يكم پي  آن را تا سكه ةتوان سابق  مي

  
  بلاش يكم سكةپارتي بر  ةنوشت. 9تصوير 

به بازيابي  ،روم و چين ،جديدهاي   توان پذيرفت كه رويارويي با فرهنگ  مي ،درواقع
رسد جمعيت يونـاني    نظر مي به ،از سوي ديگر. خودي ياري رسانده باشد/ هويت ايراني

پادشـاهان اشـكاني    ،در ايـن ميـان   .كاهش يافته يا در فرهنگ بومي مستحيل شده باشد
شاهان بعدي گاه حتي نام كامل خود . مĤبي برهانند  تلاش كردند تا خود را از قيد يوناني

 ةيك نمونه از نوشت) م 147-130(مهرداد چهارم  ةسك. آوردند  ها مي  سكه را به پارتي بر
). 230: 1392اشـميت،  ( 11»مهردادشاه« =mtrdt MLKA/ Mihrdād šāh :تر است  طولاني

به جاي خط  ،قرن اول ميلادي ةپس از نيم ،حاكمان اليمايي ،هاي مسين  سكهبا زمان   هم
روي . )Alram, 1986:538 ( نـد دكار بر هاي اشكاني به  يوناني، پارتي را با پيروي از نمونه

موقـع اشـكانيان    توان اقدام آگاهانه و به  آوردن به نگارش زبان ايراني با خط آرامي را مي
گرايـي ساسـاني     هاي ايراني و بسترسازي مناسب براي ايران  سنتداشتن  زنده نگاهبراي 

در ميان طبقات شهرنشين  تر بيشمĤبي در ايران را   چنين روندي تأثيرات يوناني. پنداشت
هاي   سنتثير أتحت ت تر كماحتمالاً عموم مردم  دهد و  نفوذ نشان مي جامعه و گذرا و كم

  .گرفتند غيرايراني قرار
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  نام و القاب سلطنتي .8
كـه در   ،هاي اشكاني نام عام ارشك بدون اشاره به نام فردي شاه و القاب شاهي  سكهدر 

 آيـد   مي سكهشود، اغلب به شكل چهارگوش به خط يوناني بر پشت   تر مي  گذر ايام مفصل
)Sinisi, 2012 a: 280.( از  ،شـد  سبب وجود رقيب نوشـته مــي   نام شخصي شـاه گاه به

 )م  پ 54-55 حـدود (هاي مهرداد سـوم مـدعي و بـرادر ارد دوم     جمله در چهاردرهمي
 )م پ 38-51( اول و گـودرز دوم  وردان ميانيا رقابت ) 151-150، 3ج : 1389بيوار، (
پيشينيان  سنتونن يكـم نيز شايـد زيــر نفوذ تربيت غربي ). 397 ،3ج : الف 1389سلوود، (

اما اين روند مرسـوم نشـد و كـاربرد نـام     ، )Rezakhani, 2013: 770( را زير پا گذاشت
نـوين   سنتتواند گوياي يك   شاهان مي ةچون لقب مشترك براي هم  عمومي ارشك هم

اوسـتايي بـه    Aršan برگرفتـه از احتـمالاً نام ارشك خود . و خاص حاكمان جديد باشد
از  ،)Kavi Aršan( »آرش  كـي / ارشـن   كـوي «شايــد بـا    اسـت و » انسان/ قهرمان«معناي 

 پيوستگي داشـته باشـد   ،اند  نژاد ازو داشته  كه بنا به نقل فردوسي اشكانيان  ،خاندان كياني
)Tafażżolī, 1986: 268; Olbrycht, 2011: 241.( اي  توانـد اشـاره    پذيرش اين برداشت مي

  .گيري سلسله  هاي شكل  هاي كيانـي از نخستين سال  داشت حماسه به آشنـايي و نگاه باشد
بـه تقليـد از رسـم رايـج زمانـه       تر بيشهاست كه   سكه ةترين نوشت القاب شاهي مهم

ارشـك   ةسـك  ةنوشت. خورد  چشم مي هاي ايرانـي نيز به  سنتمĤب بود، اما برخـي   يوناني
به معنـاي   ΑΡΣΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ /Arsakou Autokratoros يكـم به يوناني

ــار« ــتقل/ ارشــك خودمخت ــنتو در » مس ــاي   س ــه معن ــلوكي ب ــده«س ــردار برگزي   »س
)Abgarians and Sellwood, 1971: 108 ،شايد تأكيــدي   ،)382، 3ج : الف 1389؛ سلوود

 ةدر مجموع ـ ،امـا . )Olbrycht, 2011: 240( فتوحـات فـردي    ةكسب قدرت بر پاي بـرباشد 
بيـدي،    رضايي بـاغ (ايراني باستان  -Kārina* ، برگرفته از krnyكه شايد ،اي آرامي  بعدي واژه

 )Haruta, 2013: 796(» مردم/ رهبر سپاه«و احتمالاً معادل ائوتوكرات به معناي ) 126: 1387
ن لقـب  نشـي ، جا)125: 1387بيـدي،    رضايـي بـاغ (باشد » از خاندان كارن«يا » سپهسالار«يا 

چـون كـورش     هـم  هخامنشـي  ةكرني لقب فرماندهان بلندپاي .)8تصوير  ( پيشين شده است
 ـ  ةاي بسا ارشك با انتخاب آگاهان ).Shahbazi, 1986: 525( جوان بود  ةچنين لقبـي در زمان

پيوند با گذشـته برآمـده    ني معادل آرامي به جاي يوناني در پيِنشيرواج فرهنگ هلني و جا
با ذكر  ،)م  پ 176- 191(ارشك سوم  ،فرياپت ةسكاما تغيير ويژه در القاب شاهي در . باشد

دهـد كـه     رخ مـي  12»شاه بـزرگ «: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ/ Vasileos Megalouعنوان 
 ةو بازگوكننـد  )Assar, 2004: 82(از ضعف دولت سلوكي و گسـترش مرزهـا   است ناشي 
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پادشاه در سلوكيه اين  ،مهرداد يكم ةپس از گسترش قلمرو در دور. سياسي جديدعاهاي دا
ضرب كـرد  » دار يونان دوست«به معني  ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ/ Filellinos هايي با اصطلاح سكه

  .)10تصوير ( )384 ،3ج : الف 1389؛ سلوود، 342: 1380فراي، (

      
  مهرداد يكم ةهلن بر سك  فيل ةواژ .10تصوير 

شـاهان اشـكاني بـه    نشان سرسپردگي عميق و واقعـي   تر انتخاب چنين عنواني را پيش
دانستند، اما ولسكي و سپس  فرهنگ يوناني و اقرار به برتري آن و فروتري فرهنگ بومي مي

تبليغـاتي   ـ ي، آن را تدبيري سياسيسنتهاي  چالش كشيدن ديدگاه با به ،گران ديگر پژوهش
بستگي واقعي  كسب مشروعيت پنداشتند تا دل ـ مقدوني و   براي حفظ وفاداري اتباع يوناني

). Curtis, 2007: 418 ؛Sinisi, 2012 a: 284؛ 121: 1383ولسـكي،  (شاه بـه فرهنـگ هلنـي    
نياز به نيروي . شود  ها ديده نمي  سكهروي به سوي غرب چنين لقبـي در  پيش از پيش ،البتـه

درخـور  ، اقتصـاد شـكوفا، جمعيـت    )Olbrycht, 2010 b: 146( جنگي براي نبردهاي آينـده 
رودان يـا   كه غالبـاً در غرب و ميـان  ،نشين  هاي تجاري از شهرهاي يونانـي  و گذر راه ،توجه  

قرار گرفته بودند، تعامل شاه با اين جماعات را الزامـي   ،نظير بلخ و مرو ،در مرزهاي شرقي
تأمين آرامش و امنيت و آميزش دستاوردهاي فرهنگي در گرو روابط خوب با ايـن  . كرد  مي

فـاتح نبـرد    ،پس جاي شگفتي نيست كه حتي ارد دوم). 107: 1389ويسهوفر، (شهرها بود 
اردوان دوم لقــب  ). 393، 3ج : الف 1389سلوود، (بداند » هلـن  فيل«خود را  ،حران /كرهه
؛ 96: 1389ويسـهوفر،  (د كـر هاي خود به دلايل سياسي حذف  گفته را از چهاردرهمي  پيش

احتمـال   كـه بـه   ،اردوان. رفت كار مي ها به سكهدر ديگر اما ، )396، 3ج : الف 1389سلوود، 
ــاح     ــاني از جن ــود و هواخواه ــته ب ــه برخاس ــراوان از هوركاني ــنتف ــت س ــكاني داش  ي اش

)Schippmann, 1986 b: 648(، ب   در برابر ونن رومي انايرانيواكنش  ةنمايندĤم)،382: 1380 فراي(، 
بـه نـام تيـرداد دوم، بـا      ،رقيب ديگر وي .دلايل موجهي براي اين كار داشتشد و  قلمداد مي

) م 36حـدود  (كـرد  گـذاري   حمايت آشكار روم و در ميان اسـتقبال مـردم در تيسـفون تـاج    
)Schippmann, 1986 a: 531  ،شـورش عمـومي در سـلوكيه، شـهر     ). 96: 1389؛ ويسـهوفر

  .ور داشتم را نبايد از نظر د 42تا  36هاي   نشين واقع در كنار دجله، طي سال يوناني
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برخي شاهان آمادگي داشتند تا به هنگام نياز و براي جذب پشتيبانان جديد عنـاوين  
 كه با كمك اكتاويوس ،رقيب فرهاد چهارم ،)م پ 26-29(يكم  ديگري برگزينند؛ تيرداد

)Augustus Octavius( ،مـــدتي كســـب كـــرد، در  موفقيـــت كوتـــاه ،امپراتـــور روم
 ناميـد » دوستدار روميان«يعني  Philoromaus خود راهاي اندك ضرب سلوكيه  چهاردرهمي

ــابراين). 96- 95: 1389؛ ويســهوفر، 166- 165، 3ج : 1389بيــوار، ( احتمــالاً نيازهــاي  ،بن
 .نه صرفاً وابستگي به فرهنگ غربـي  ،سياسي نقشي اساسي در گزينش چنين القابي داشتند

در بابل  ،)م پ 127- 138(فرهاد دوم  ةشد ، حاكم منصوب)Himerus( بدرفتاري هيمروس
دوسـتي    گر اين اسـت كـه هلـن    ، بيان)121- 120: 1383ولسكي، (با يونانيان شهر سلوكيه 

ــ مقـدونيان از منـافع كـلان        رفتار شاهان با يوناني ،درواقع ،شرط نبود وقيد و   ويژگي بي
گـاه  گـر،   يـاري  هـاي   گـروه بـا   راهي هم ي، براشد لازم ميهرگاه . كرد  حكومتي پيروي مي

كردنـد و از    را حـذف مـي  گروه خشم آشكار آن  ةبه نشانگاه  شدند  مي گروهي دارِ دوست
  .كردند هاي خود را پيگيري مي  اين طريق سياست

ــم ــراي    مه ــرداد دوم ب ــاهانه را مه ــب ش ــرين لق ــتينت ــوان   نخس ــاب عن ــا انتخ ــار ب   ب
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ/ Basileos Basileon  »كـار بـرد   هـا بـه   سكهدر » شاه شاهان 

شــد  ايــن لقــب برگزيــده م پ 109 /108براســاس الــواح ميخــي حــدود  ).3تصــوير (
)Sellwood, 1976: 6; Assar, 2006 a: 135.(   ةكـه در دور  ،ايــن لقـب  دوبـارة  كـاربرد 

 به پيروي از شاهان هخامنشي، دگرگوني در ايدئولوژي اشكاني ،رفت كار نمي سلوكي به
)Neusner, 1963: 57( هـا پـس     اين عنوان دهه. نماياند  سبك ايراني را مي ةو تأثير فزايند

تـوان بـه نقـش      كار گرفته شده اسـت و مـي    به  رودان مياناز حضور نيروهاي اشكاني در 
هـاي    سـنت هـا سرسـختانه       چون آن؛ دبيران بابلي در انتقال آن به اشكانيان انديشيد ةعمد

كارگيري القاب شاهي تـا حـدودي آزادانـه     رودان را حفظ و در به و ميان ادبي هخامنشي
هـاي ادبـي     سـنت در اين ميان، به جاي استفاده از اسناد سابــق اداري از  . كردند  عمل مي

هاي هخامنشي   در كتيبه» شاه شاهان«چون لقب . استفاده كردند كدي كه در دسترس بودآ
احتمالاً كـاربرد   ،است هاي روزانه نيامده  لي و يادداشتدر اسناد اقتصادي باب اماذكر شده 

دهـد    كاتبان بابلي و پس از پيروزي مهرداد دوم در ارمنستان نشان مياز سوي آن  ةآگاهان
 بـوده اسـت  ايرانـي و در جهـت دشـمني بـا سـلوكيان       ةپيدايش يك سلسـل نشانة كه به 

)Shayegan, 2011: 42-47, 240-289 .(تـر مهـرداد    اين لقب هخامنشي را گويـا پـيش   ،البته
: 1392اشـميت،  (كـار گرفـت    بـه  )م پ 140( اي در نگاركند خونگ نوروزي  يكم در كتيبه

هـا در گـردش    كـه تـا دوردسـت    ،ها  سكهدر  اما ؛)Harmatta, 1981: 220-221 ؛231- 230
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هـا   سـكه هرچند فرهاد چهارم آن را به بخشي از القاب شاهي در  ؛پديدار نشده بود ،بودند
در . بردنـد  كار نمي گاه آن را به  هاي محلي هيچ  ، شاهك)Shayegan, 2011: 228( دكرتبديل 

شـده  معرفـي   )19: 1382 اكبرزاده،( »شاه شاهان« لقباردوان چهارم با  بناي يادبود شوش
هاي پاياني و در رويكـردي    حداقل در سال لقباين چنين برداشت كرد كه  توان يم. است
امـا القـاب    ،بود چهارمنخست براي معرفي شاهي نيرومند چون اردوان    ةايراني گزين كاملاً
  .شد  ذكر مي سكهتفصيل در  مĤب به  يوناني

در آغاز براي جلوگيري از تـنش بـا اتبـاع     رود  كه گمان مي ،مĤب  يوناني ةعناوين شاهان
بخشـي از   ،از سـويي  ،رفـت و   كـار مـي   مĤب به  و جلب نظر مخاطبان يوناني پيشين سلوكي

تبـديل  تبليغات سياسي شاهان اشكاني براي استحكام جايگاه خود بود، اندكي بعد به معيار 
. )Dąbrowa, 2011: 249؛ 165: 1377 ويسهوفر،(را از دست داد خود شد و مفهوم نخستين 

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΡΣΑΚΟΥ، القـاب م پ 50 هنگامي كـه ارد دوم در حـدود  

ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ/ Basileos Basileon 

Arsakou Evergetou Dikaiou Epifanos Filellinos  شاهنشــاه، ارشــك، «بــه معنــاي
را برگزيد تا پايـان بـدون تغييـر    » دار يونان ، دوست)خدا(تجلي / دادگر، مظهر نيكوكار،
شكل نادرست و ناخوانا  بهدر گذر زمان و  )11تصوير ) (Sellwood, 1976: 3( باقي ماند

 »پسـر پـدري الهـي   «به معني  Theopator يا» خدا«به معني  Theosالقابي همانند  .درآمد
)Assar, 2004: 82, 88(، سـنت دار  وام تر بيششايد  ،به خاستـگاه الهي شاهان اشاره داشت كه 

 ،)م پ 125- 145(حضـور دمتريـوس دوم    13).Olbrycht, 2011: 241( زردشتـي و استپـي بود
 تواند نقشي در ايـن انتقـال داشـته باشـد      داشت، ميلقب  »تئوس«كه  ،پادشاه سلوكي دربند

)Gariboldi, 2004: 375-367(. كـار   برخي القاب با اهداف تبليغاتي نوين بـه  ،گذشته از اين
هـاي مهـرداد دوم     سـكه در » بخـش   نجـات «بـه معنـي    ΣΩΤΗΡΟΣ/ Sotiroمـثلاً   ؛رفت  مي

نشينــان    اي از تلاش تبليغاتي وي بود كه خود را ناجي مردم در برابر يورش استــپ   گوشه
  .)Olbrycht, 2010 b: 153-154( دانست  م مي پ 119- 121هاي   سال طي

  
  اي از القاب مفصل كه ارد دوم معمول كرد  نمونه .11تصوير 
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و » دار بــرادر دوســت«بــه معنــي  Philadelphosكــارگيري القــاب شــاهان ســلوكي  بــه
Philopator نسـبي بـا      ةاند بر رابطـ ـ  و همانند آن را تأكيدي دانسته» دار پدر دوست« به معني

 ،تواند پيروي از رسـم زمانـه هـم باشـد      هرچند مي ).Dąbrowa, 2011: 250( خاندان شاهي
. كردنـد   مـĤب از كـاربرد آن اراده مـي     بدون در نظر گرفتن معناي خاصي كه حاكمان يوناني

» دار پـدر  دوسـت «خـود را   ،)م پ 57حـدود  (كه مـتهم بـه پدركشـي بـود      ،چون ارد دوم
خـود را   شـريك او در قتـل پـدر،    ،و مهـرداد سـوم  ) 392- 391، 3ج : الف 1389سلوود، (

Eupator  درواقـع ). 150، 3ج : 1389بيـوار،  (كرد  معرفي مي» گوارپسر پدري بزر«به معني، 
خدا در ميـان مـردم قـرار     ةبرتري شاه و نمايند ةهخامنشي نيز نهاد پادشاهي بر پاي   ةدر دور

هاي هلني   سنت سلوكي شاهان اشكاني با الگوگيري از ةگرفته بود كه با تضعيف آن در دور
 خاستگاه ايزدي قـدرت پادشـاه و خداسـازي نياكـان وي سـعي در      ةايراني دربار ةانديش و

  .تقويت اين نهاد داشتند
  

  تقليدهاي محلي: تكمله .9
بـه معنـي     MLKA/ šāhاختيـار لقـب  . كردنـد هاي پارتي تقليد  سكهشاهان محلي نيز از 

رواج درهـم بـه جـاي     ،زمـان بـا مهـرداد يكـم      هـاي شـاهان پـارس هـم     سكهدر » شاه«
تقليد از تيـاراي مهـرداد دوم و چـرخش سـر بـه       ،)84: 1388ويسهوفر، (چهاردرهمي 
 ب، 1389سـلوود،  (آرايش موي مشابه شاهان پارتي و ، )Sinisi, 2012 a: 290( سمت چپ

كـه   ،هاي پـارس   سكههاي  نگاره. از اين دست است) Rezakhani, 2013: 774؛ 407، 3 ج
كـه   ،حاكمـان اليمـايي  . ساسانيان انتقال يافت ةبه دور ،تركيبي از سبك محلي و پارتي بود

بـه ضـرب    ،پس از شكست آنتيوخوس سوم در نبرد ماگنسيا دعوي استقلال يافتـه بودنـد  
سـلوود،  ( نويسـي  پارتي آرامــي  ةدر دور اماهاي برنزي به سبك سلوكي پرداختند،  سكه

 ,Curtis, 2012: 76; Rezakhani( دار تصوير ريـش  نمايي و  رخ  م، تما)411، 3ج : ب 1389

در  ، و);Sinisi, 2012 a: 289   Curtis, 2012: 73( تقليد از تياراي اشكاني ،)772-773 :2013
شـود   اواخر تمايلي براي نقش كردن ايزدان ايرانـي بـه جـاي ايـزدان يونـاني ديـده مـي       

هـاي   سـكه كـه از   ،هاي خـاراكن  سكه).  Curtis, 2012: 76؛412 ،3ج : ب 1389سلوود، (
 ـ. هـاي پـارتي پيـروي كردنـد     مرور از سرمشق به ،كردند يوناني الگوبرداري مي آن  ةنمون

 نويسـي اسـت   و آرامـي  ،شاهي در آرايش چهارگوش، تيــاراي پـارتي    القـاب گوناگون
  ).416- 414، 3ج : ب 1389سلوود، (
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 گيري  نتيجه .10

هاي ايـدئولوژيك    ترين ابزار براي رساندن پيام  اصلي   ْهاي سكه  مايه  نوشته و نقشدر گذشته 
بـر   هـاي متنـوعي را در    شاهنشاهي اشكاني گروه. هاي وسيع بود  بران در حوزه شاه به فرمان

هـاي مختلـف     رفت كـه بـراي فرهنـگ     كار مي ها نمادهايي به  در سكه ،رو   از اين .گرفت  مي
ربار رسد تسامح و پذيرندگي اشكانيان در برابر فرهنگ جديد به غنا و پ  نظر مي به .مفهوم بود

رشماري را هاي پ  راهي گروه هم ،از سوي ديگر ،هاي ايراني ياري رسانده باشد و  سنتشدن 
هاي   سنتپوشي از   با اين همه، استمرار نمادهاي يوناني به معناي چشم. به دنبال داشته است

كـه بخشـي پيـروي از سـبك روز بـراي       ،هـا   گيـري   شرق كهن نبود، بلكه اين وامايراني و 
گـويي بـه مشـروعيت و در     و بخشي پاسـخ بود  تر بيشدلي افراد  راهي و هم يند و همشاخو

در كه البته بسيار بعيد است . رنگ شد تبليغي بود، در گذر زمان كم   ـ   راستاي ديدگاه سياسي
كـاربرد   ،رو   از ايـن . هاي ايراني كاملاً ناديده گرفتـه شـده باشـند     سنتيند ايرانيان و ااين فر

از هنر و  گيري ه بهرتدبير شاهان اشكاني در حاكي است از لاً احتماهاي يوناني   مايه  برخي بن
پرهيز از ايجـاد تـنش    ،از ديگر سو ،فرهنگ بيگانه براي به تصوير كشيدن مفاهيم خودي و

هاي ايراني و شرقي   سنتگيري از برخي   زمان، بهره  هم. ون اتباع خودهاي گوناگ  ميان فرهنگ
ساز احيـا و گسـترش     هاي بومي و ايراني بستر  و پوشش ،ها  مايه  نگاري، نقش  چهره ةدر زمين

هاي ايراني   سنت يتر به احيا  با در نظر گرفتن رويكرد فعالانه. هاي بعدي شد  ها طي سده  آن
 ةتـوان برخـي نمادهـا و نوشـت     دوم حكومت، مي ةمتمايز از هلني، در نيمو سبك خاص و 

سياسيِ حق ايزدي شاهان از  ةماي  ويژه بن به ؛زردشتي تفسير كرد ـ ايراني ةها را در زمين  سكه
  .مفاهيم مورد توجه بود

قليمي بود و سرانجام پيراهن و شـلوار  ا پوشش شاهان بازتاب ديدگاه فرهنگي و شرايط
در فراسوي مرزهـا   وهاي بيگانه شد   ساير پوشش شينتياراي پارتي جان ةسبك ويژ ي وسنت

رساني و تبليغات سياسـي بـود كـه بـه       از ديگر ابزارهاي پيام   عناوين شاهانه. گسترش يافت
مĤب بود   ها يوناني اي از آن  پاره ،اعم از رقباي سياسي و رعايا ،فراخور زمانه و نوع مخاطبان

بـا توجـه بـه ناخوانـايي و     . كـرد   ـ هخامنشي پيروي مـي  هاي شرقي  سنتاي ديگر از   و پاره
توان چنين برداشت كـرد كـه در گـذر زمـان       مي ،ها  يوناني سكه ةاشتباهات آشكار در نوشت

صـورت قـالبي    بـه كه  ،ها  رساني داشت و القاب شاهي و نوشته  پيام ةجنب فقطنويسي   يوناني
آوردن به نگارش به   مĤبي با روي   وازنش از يوناني ،رو   از اين. شد  ر ميتكرا فقط ،درآمده بود

چون  هم ،شاهان نيرومند ،در اين ميان. انجام گرفت» شاه شاهان«خط ايراني و انتخاب لقب 
 نوهاي ايراني و ايجاد معيارهاي   سنتبا بازگشت به  ،و بلاش يكم ،مومهرداد يكم، مهرداد د
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احتمـالاً ايجـاد تعـادل ميـان     . آوردنـد  پديـد الگوهايي براي شاهان پسين و حاكمان محلي 
تـوان   اين شواهد، نمـي  بر بنا. دكرها كمك  درازمدت آن ةهاي ايراني و يوناني به سلط  سنت

تـوان احياكننـدگان    مـي  هـا را  بلكـه آن  ،مقلدان فرهنگ هلني دانست فقطشاهان اشكاني را 
  .آن را ادامه دادندگذاران تمدني دانست كه بعدها ساسانيان  ايهفرهنگ ايراني و پ

  
  ها نوشت  پي

 .Parthia.com, Annotated Bibliography, by Chris Hopkins ← تر بيشبراي آگاهي . 1
  .اند نمايي رخ  از تمام هايي  نمونه) م پ 57- 70(فرهاد سوم و ) م پ 70(هاي داريوش مادي   سكه. 2
با در نظر گرفتـن رويارويـي شـاهان   .شود  ضرب پارت هم ديده مي   ةهاي اولي  سكهالبته نيكه در . 3

امـا   ،نخستين با سلوكيان و استفاده از نمادهاي آشنا براي جلب اتباع رقيب چندان عجيب نيست
شـده بـود آن را   تبـديل  به نماد ثابـت   دار كماندر كار نبود و  تهديدي ونن در شرايطي كه چنين

  .حذف كرد
گيــري از    بـا بهـره   ،هاي كوشاني برخـي ايـزدان ايرانــي در كنـار خـدايان هنــدو        سكهدر . 4

خـداي   ،ورثرغنـه / )Orlango( راهي اورلانگـو  هاي آن هم  نمونهو آمده  ،نگاري يوناني  شمايل
 ).Curtis, 2007: 425-426( اوستايي است ةخورن /Pharroو  ،پيروزي

  .بود) Datames( تر داتامس خوانش پيش  آخرين ساتراپ هخامنشي در كليكيه،  ،تركمووا. 5
كه زئوس بر تخت نشسته و عقاب و عصاي سلطنت بر دست گرفته  ،هاي سلوكي سكهبرخلاف . 6

  ).Curtis, 2012: 69( بود
ساسـاني تـداوم يافـت       ةتـا دور  وشود   شاهان محلي پارس هم ديده مي ةسكشاهين در / عقاب. 7

  .) Curtis, 2004: 183؛103 :1388ويسهوفر، (
 .نشان دوجنسي بودن و كمال نيروهاي الهه. 8
9 .Ishtar/ Nan ،در جهان باستان گسترش يافـت و در ايـران معـادل     كه پرستش اوروداني  ميان ةاله

  .بودناهيتا آ
 كنـد  هـا اسـتفاده مـي    سكهارا در ــراژان از تيـپس از نبرد با ت دوم،لاش ــرقيب ب ،يكمخسرو . 10

)Olbrycht, 1997: 50.(  
 بـلاش ، )م 208-191( پـنجم  بـلاش ، )م 190( دوم خسـرو ، )م 147-191( چهـارم  بلاش. 11

بـر   ينام كامــل خـود را بـه پـارت     يزن) م 224-116(و اردوان چهارم  ،)م 228-208( ششم
 تـر  بـيش  ياتجزئ يبرا. اند نامفهوم و ناخوانا اغلب يوناني هاي  نوشته البته،. اند  ه  آورد ها  سكه
← Sellwood, 1980: 268-292.  

 .بردند  كار مي لقب شاه بزرگ را سلوكيان به تبعيت از هخامنشيان به. 12
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بـه سـتايش    اي باشد اشارهتواند   با توجه به شواهدي مبني بر زردشتي بودن شاهان اشكاني، مي. 13
  ).Olbrycht, 2011: 235( وشي شاه  فره
  
  نامه كتاب

و فرهنـگ   تـاريخ در بـاب   هـايي   نوشـته : ، در»سرآغاز تاريخ پارتيان«). 1388(آلتهايم، فرانس و روت اشتيل 
و  ،پژوهشـگاه سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي      : ، ترجمـة هوشـنگ صـادقي، تهـران    اشكانيان

  .گردشگري
و اسـناد و منـابع    اشكاني امپراتوري: ، در»شناختي اشكانيان  چگونگي و وظايف سكه«). 1392(آلرام، ميشائيل 

 .نشر فرزان روز: تهران  تأليف يوزف ويزهوفر، ترجمة هوشنگ صادقي و ديگران، ،آن
 ايرانـي  هاي زبان اني،اير هاي زبان راهنماي: ، در»هاي ايراني ميانه در يك نگاه زبان«). 1382(اشميت، روديگر 

بيـدي،   ويراستار روديگر اشميت، ترجمة فارسي زير نظر حسن رضايي بـاغ  ،1ج  ،ميانه ايرانيو  ،باستان
 .ققنوس: تهران

 و اشـكاني  امپراتـوري : ، در»هاي پارتي از عهد اشكانيان مداركي دربارة زبان و نام«). 1392(اشميت، روديگر 
  .نشر فرزان روز: تهران  تأليف يوزف ويزهوفر، ترجمة هوشنگ صادقي و ديگران، ،اسناد و منابع آن

 .پازينه: تهران، )پارتي(هاي پهلوي اشكاني  كتيبه .)1382( داريوش ،اكبرزاده
 .نشر ماهي: ، ترجمة عيسي عبدي، تهرانباستان ايران). 1388(بروسيوس، ماريا 

: ترجمة ناهيد فروغان، تهـران  ،هخامنشي شاهنشاهيدر  فرهنگيو تعامل  سياسيوحدت ). 1386(بريان، پير 
 .اختران

 .ققنوس: ترجمة عسكر بهرامي، تهران ،ها آن دينيباورها و آداب : زردشتيان ).1381(بويس، مري 
، قسمت اول، گردآورنده احسان 3 ج ،كمبريج ايران تاريخ :در ،»ها و ادب پارتي نوشته«). 1387(بويس، مري 

 .اميركبير: ترجمة حسن انوشه، تهرانيارشاطر، 
: ، ترجمـة اكبـر داناسرشـت، تهـران    الخاليهعن القرون  الباقيهآثار ). 1352(بيروني، ابوريحان محمد بن احمد 

 .سينا  ابن
، قسـمت اول،  3 ، جكمبـريج  ايـران  تاريخ: ، در»تاريخ سياسي ايران در دورة اشكانيان«). 1389. (ه. د. بيوار، ا

 .اميركبير: سان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهرانگردآورنده اح
دانشـگاه  : تهـران  ،)از اسـلام  پـيش  هاي تمدن(باستان  ايرانهنر ). 1357(پرادا، ايدت و رابرت هنري دايسون 

  .تهران
دانشـگاه  : هـاي دنيـا، اوسـاكا     هاي زبان  ، مركز پژوهشايراني هاي زبان تاريخ). 1387(بيدي، حسن  رضايي باغ
 .اوساكا

 .سمت: ، تهرانزنديهاز آغاز تا دوران  ايران هاي سكه). 1380(اكبر و فريدون آورزماني  سرفراز، علي
، قسمت اول، گردآورنده احسان 3ج  ،كمبريج ايران تاريخ: ، در»هاي پارتي  سكه«). الف 1389(سلوود، ديويد 

 .اميركبير: يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران
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، قسـمت اول،  3ج  ،كمبـريج  ايـران  تاريخ: ، در»هاي كوچك جنوب ايران دولت«). ب 1389(سلوود، ديويد 
 .اميركبير: گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران

، ترجمـة  خورنـه؟  يافروهر، اهورامزدا  هخامنشينماد  يك ةدربار جستاري). 1390(شهبازي، عليرضا شاپور 
 .نشر و پژوهش شيرازه: تهران شهرام جليليان،

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: نيا، تهران  ، ترجمة مسعود رجبايران باستاني ميراث). 1368(ريچارد . فراي، ن
 .علمي و فرهنگي: نيا، تهران  ، ترجمة مسعود رجبايران باستاني تاريخ). 1380(ريچارد . فراي، ن

، ترجمة هرمز عبداللهي و رويين ايراندرخشان هنر  هاي اوج :، در»گيري هنر سكايي پي«). 1379(فركس، آن 
 .آگاه: پاكباز، تهران

و  اشـكاني در دوران  ايـران و  النهـرين  بـين : ، در»فرهنگ و جامة اشـكاني «). 1389(كرتيس، وستا سرخوش 
 ولاديميـر  ةيـادوار  سـمينار از  گزارشـي  مـيلادي،  624 - م ق 238در حـدود   باززاييوازنش و : ساساني
 .سمت: ويراستة جان كرتيس، ترجمة زهرا باستي، تهران ،لوكونين

در  پژوهشـي : هـا و روزگارشـان   پارت :، در»ها احياي ايران در دورة پارت«). 1390(كرتيس، وستا سرخوش 
و سارا استيوارت، ترجمة محمود فاضلي بيرجنـدي،     ويراستة وستا سرخوش كرتيس ،باستان ايران تاريخ
  .پايان: تهران

و اسـناد و   اشـكاني  امپراتوري: ، در»لباس و پوشش سر در دورة اشكانيان«). 1392(رتيس، وستا سرخوش ك
 .نشر فرزان روز  :يوزف ويزهوفر، ترجمة هوشنگ صادقي و ديگران، تهران ،منابع آن
 .نشر و پژوهش فرزان روز: ، ترجمة نازيلا خلخالي، تهرانهخامنشي هاي  كتيبه). 1382(لوكوك، پير 
، كمبريج ايران تاريخ: ، در»ها و بازرگاني ماليات: نهادهاي سياسي، اجتماعي، و اداري«). 1387. (گ.لوكونين، و

 .اميركبير: ، قسمت دوم، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران3 ج
 .كتاب پارسه: زاده، تهران ترجمة خسرو قلي ،باستان ايران دينبر  اي  مقدمه). 1391(مالاندرا، ويليام 

  .دانشگاه تهران: ، تهرانسكه تاريخ). 1385(زاده بياني، ملكه  ملك
، ترجمـة دورا  جمشـيد تخـت   هـاي  حجـاري بر  بنا هخامنشي شاهنشاهينقوش اقوام ). 1388(والزر، گرولد 

 .پازينه: شاپور شهبازي، تهران. نظر با همكاري ع اسمودا خوب
، ترجمة يعقـوب  اشكانيدر دوران  اليمايينقوش برجستة منطقة  ).1386(، لويي و كلاوس شيپمان واندنبرگ

 .سمت: خو، تهران  آزاده محبت  فر و   محمدي
 .ققنوس: فر، تهران  ، ترجمة مرتضي ثاقباشكاني شاهنشاهي). 1383(ولسكي، يوزف 
، تـأليف  اشـكانيان و فرهنـگ   تاريخدر باب  ييها  نوشته: ، در»اشكانيان و ساسانيان«). 1388(ولسكي، يوزف 

و  ،پژوهشگاه سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي     : هوشنگ صادقي، تهران   فرانس آلتهايم، ترجمة
 .گردشگري

فـر،    ترجمة مرتضي ثاقب ،)ميلادپس از  650تا  ميلاداز  پيش 550از (باستان  ايران). 1377(ويسهوفر، يوزف 
 .ققنوس: تهران

: ، ترجمة هوشنگ صادقي، تهراناشكانيتا مهرداد  مقدونيپارس از اسكندر  تاريخ). 1388(ويسهوفر، يوزف 
  .نشر و پژوهش فرزان روز
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 ،روم و يونانو  ايران ميان فرهنگيبه داد و ستد  نگاهي :روميانو  ،يونانيان ايرانيان،). 1389(ويسهوفر، يوزف 
  .نشر و پژوهش فرزان روز: تهران

مركـز  : ، ترجمة مهرداد وحـدتي، تهـران  باستان ايرانهنر و تمدن در  حيات تجديد). 1373(، جورجينا هرمان
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